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   شهردار کلائی: مترو مشهد 
در مقایسه  با دیگر کلان شهرها  پیشرفت شایان توجهی دارد

  حیدری، رئیس شورای  اسلامی شهر:
طرح های تفصیلی،  نقشه توسعه شهر است

نـد بـه سـواد  ايـن روزهـا خيلى هـا گيـر داده ا
بخواهيـد،  را  حقيقتـش  سـلبريتى جماعت. 
انتظـار بى جايـى اسـت، امـا هركـس را به ميـزان 
دعـوى اش مى سـنجند. اگـر مهـران مديـرى در 
برنامه «كتاب بـاز» خـودش را ول نكنـد روى مبل 
و بـا اعتمادبه نفسـى حيـرت آور نگويـد: «همـه 
ديوان حافظ و سـعدى را حفظـم و مولانـا را خوب 
مى شناسـم و شكسـپير را هم فوت آبم!» كسـى به 
او گيـر نمى دهـد كـه پس چـرا فـلان بيـت را غلط 
خوانـده اى يـا فـلان شـعر از بهمان شـاعر نيسـت.
امـا وقتـى مى گويـى: «زمانى كـه خلايـق درحال 
آثـار  به سـراغ  مـن  وقت تلف كـردن هسـتند، 
گران سـنگ موسـيقى كلاسـيك جهـان مـى روم 
و به جـاى يللى تللـى، بـاخ و بتهـوون و موتسـارت 
اسـتماع مى فرمايـم!» ملـت هـم مى رونـد فـلان 
آواز خال طـورى ات را كـه دسـت برقضا فالـش 
هـم خوانـده اى، از ميـان آرشـيو كارهايـت بيرون 

مى كشـند و حيثيتـت را بـر بـاد مى دهنـد.
مى خواهـم بگويـم اول از همـه خـود ايـن جماعت 
سـلبريتى مقصرنـد كـه ادعـاى بى جـا مى كننـد و 
گزك دسـت خلـق ا... مى دهنـد تا اين طور رسـواى 
خاص وعامشـان كننـد. بعـد هـم تلويزيـون مقصر 
اسـت كـه بى خودوبى جهـت بـه آن هـا ميـدان 

مى دهـد.
طرف شـومن اسـت، اما اجـازه دارد از يـك تريبون 
فراگيـر هرچـه دل تنگـش مى خواهـد بـر زبـان 
بيـاورد! چـرا؟ چطور بـراى سـخن گفتن يـك آدم 
حسـابى هزارگونـه مانع تراشـى مى شـود، امـا 
بـراى سـخن گفتن يـك شـومن هيـچ حدومـرز و 
محدوديتـى وجـود نـدارد؟ چـرا بايد يـك مجرى 
اجازه داشـته باشـد در حوزه عرفان و ادب و اخلاق 
و سياسـت و ورزش و هنـر و فرهنـگ و موسـيقى و 

اقتصـاد، اظهـار لحيـه كند؟
اين ميـزان از خشـمى كه مـردم عليه سـلبريتى ها 
نشـان مى دهنـد، طبيعـى نيسـت. مـن هم ايـن را 
خـوب مى فهمم. امـا عصبانيـت، سـرانجام روزى و 
از جايـى بيـرون مى زنـد. اين همـه آدم مسـتعد و 
خوش فكـر و هنرمنـد به علـت تنگ نظرى هـاى 
و  نيمه رسـمى  و  رسـمى  رايـج دسـتگاه هاى 
غيررسـمى تـا ابـد در محـاق مى مانند، امـا عده اى 
عزيزكـرده، ناگهـان سـتاره بى رقيـب آسـمان 
فرهنـگ و هنـر ايـن سـرزمين مى شـوند؛ آن هم با 
اين ميـزان از دانش و سـواد كـه حتـى از روخوانى 

يـك متـن سـاده ادبـى هـم درمانده انـد.
مـردم حـق ندارنـد خشـم خـود را دربرابـر ايـن 
لبتـه در  سـتاره هاى كاغـذى بـروز دهنـد؟ ا
چنيـن مواقعـى خشـك وتر، فرجامـى يكسـان 
مى يابنـد و در ايـن ميـان، احسـان عبدى پـور 
كـه اسـتعداد و توانمنـدى اش بـا هيچ يـك از ايـن 
نيسـت  قياس شـدنى  دوزارى  سـلبريتى هاى 
نيـز در آتـش قهـر جماعـت «مـا هيـچ، مـا نـگاه» 

مى سوزد...

 اداره كل روابط عمومى اسـتاندارى: 

خبر

عمرانـى  امـور  هماهنگـى  معـاون 
اسـتاندارى خراسـان رضوى  بـا اشـاره به 
موضوعـات  بـه  پرداختـن  اهميـت 
دفاع مقدس به عنـوان ميراثى براى نسـل 
آينـده، گفـت: وجـود مكانـى فرهنگـى 
مانند مـوزه دفاع مقدس باعث حفـظ ارزش هاى 
انقلاب اسـلامى و تبييـن آن بـراى نسـل هاى 
آينده خواهد شـد و بايـد دسـتگاه هاى اجرايى از 
همـه تـوان خـود بـراى رونق بخشـيدن بـه اين 

موزه استفاده كنند.
سـيدكمال الدين ميرجعفريـان در نخسـتين 
نشسـت هيئت امناى مـوزه دفاع مقدس مشـهد، 
با اشـاره به اهميـت سـاخت مـوزه دفاع مقدس، 
افـزود: نقـوش معمـارى و مصالـح سـاختمانى 

به كاررفتـه در مـوزه دفاع مقـدس بايـد به نحوى 
طراحـى و سـازمان دهى شـود كـه گويـاى 
ارزش هـاى معنوى باشـد و اصـل اسـلام و تفكر 

توحيـدى و ولايـى را متجلـى كنـد.
وى بيـان كـرد: بـراى دسـتگاه هاى اجرايـى 
مانند جهادسـازندگى كـه در زمـان دفاع مقدس 
فعاليـت داشـتند نيـز بايـد غرفـه اى در مـوزه 
دفاع مقـدس در نظـر گرفتـه شـود تـا بتواننـد 
تكميل كننـده آثـار و يادمان هـاى دفاع مقـدس 

باشـند.
در اين جلسـه كـه مديـركل بنيـاد حفـظ آثار و 
نشـر ارزش هـاى دفاع مقـدس خراسـان رضوى 
حضور داشـت، درباره تشـكيلات نيروى انسـانى 
و تكميـل مراحـل سـاخت مـوزه تصميم گيـرى 

شـد.

بنيــاد  مديرعامــل  آســتان نيوز: 

خبر

كرامت رضوى با اشــاره به ســند تحول 
آســتان قدس و نقش آفرينى اين نهاد در 
حل مشكلات حاشيه شهر مشهد، گفت: 
براى تحقق ســند سياســت هاى كلان، 
حاشيه مشهد در اولويت برنامه هاى بنياد 
كرامت رضــوى اســت و بســته هايى را بــراى 
توانمندســازى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 

ساكنان اين مناطق ارائه مى دهيم.
محمدحسين استادآقا افزود: يكى از اصول مورد 
تأكيد در سند سياســت هاى كلان آستان قدس 
رضوى، ضرورت توانمندسازى زائران و مجاوران 
نيازمند است كه بر اساس آن، ديگر نبايد فقط به 
اعطاى بسته هاى معيشتى و درمانى به نيازمندان 
اكتفا كرد، بلكه بايد با هدف توانمندسازى آن ها، 
يك بسته خدمت طراحى شود و هر 7مركز تابع 
بنياد كرامت رضوى، در حوزه وظايف خود بخشى 

از مسئوليت اين توانمندسازى را بر عهده بگيرند؛ 
اين جهت گيرى قطعــا به نفع نيازمنــدان و در 

راستاى رشد آن ها به شمار مى آيد.
به گفته استادآقا، علاوه بر رفع نيازهاى معيشتى و 
درمانى نيازمندان، خدماتى از جمله اشتغال زايى، 
تحصيل، تشــكيل خانواده، كمــك به زوج هاى 
جوان، ارائه مشــاوره حقوقــى، ارتقاى وضعيت 
جسمانى و تقويت نشاط اين جامعه مخاطب نيز 
در قالب بسته هاى جديد خدمت ارائه خواهد شد.

وى با اشــاره بــه يكــى ديگر از سياســت هاى 
تعيين شده در اين سند، افزود: طرح زيارت اولى ها، 
زيارت محرومان و تسهيل زيارت عامه مردم در 
بين راه ها نيز از مسئوليت هاى مهمى است كه بايد 
در بنياد كرامت رضــوى بيش ازپيش مورد توجه 
قرار بگيرد و از طريق شبكه خادميارى، كانون هاى 
خدمت رضوى و مشاركت خيران و خيريه ها براى 

آن برنامه ريزى شود.

معاون استاندار خواستار شد

فراخوان از دستگاه های اجرایی 
برای رونق بخشی به باغ موزه دفاع مقدس

رسیدگی به حاشیه شهر مشهد ، اولویت  آستان قدس است

یادداشت روز

عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

شومن ها، مردم و رسانه؛ 
چه کسی مقصر است؟
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حدیث روز
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کیوسک

ادامه از یادداشت روز صفحه یک

لوفیگارو

«فرانسه خود را برای ســومین قرنطینه آماده 
می کند». روزنامه فرانسوی لوفیگارو با انتخاب 
این تیتر نخســت، از وخامــت وضعیت کرونا 
در این کشــور خبر داده و در ادامه نوشته است: 
«دولت[فرانسه] قصد دارد باتوجه به نتایج منع 
آمدوشد و تحول انواع[کرونا]، چهارشنبه برای 
تشدید اقدامات بهداشتی، تصمیم گیری کند. 

مدارس می توانند باز بمانند.»

هر
 ش
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ــ
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ک

خرید طلای عروس 
قسطی شد

غلامرضا بنی اسدی

فقیر شده ایم، نه فقط به دلیل کوچک تر شدن روزبه روز سفره هامان که دردی ملموس است. مهم تر از 
آن فقری است که در حوزه اخلاق دارد روزبه روز، «خود»مان را برش می زند و کوچک تر می کند. کسانی 
که به تکلیف، باید جلوی این فقر را بگیرند، خودشان این روند را شتابان تر طی می کنند.  برخی ها پشت 
تریبون می ایستند، بر منبر می نشینند، قلم به دست می گیرند و گیریم که این همه، جایگاه وعظ است 
و باید ســخن به خیرخواهی بر زبان آورد اما چون «غیرمتعظ» شده ایم، کلاممان هم از خیرخواهی و 
خیرگویی فاصله می گیرد. شده ایم مصداق همان «ذات نایافته از هستی بخش» که قطعا نمی توانیم 
«شویم هستی، بخش». سنمان زیاد می شود، ریشمان به سفیدی می نشیند، آوازه مان فراگیر می شود 
اما «بزرگ نمی شویم». عناوین پرمعنای وزیر، قاضی، نماینده مجلس، استاد حوزه و دانشگاه، عضو 
هیئت علمی، پژوهشگر، روزنامه نگار، استاد و... جلوی اسممان ردیف می شود اما خودمان، نگاهمان، 
زبانمان و کلماتمان از ردیف اخلاق، خارج می شود. نتیجه می شود همین که می بینیم. کاش به جای 
این عناوین که برای برخی حجاب شده و آنان را در غرور نشانده است، عناوینی خلق می شد که تکانمان 
دهد قبل از اینکه روزگار به زلزله بر زمینمان بکوبد و آوارمان کند. قدیم ها رسم بود که در حوزه ها، حضرات 
استادان، به حدیث اخلاقی درس را شــروع می کردند و به منش اخلاقی، طلاب را پرورش می دادند. 
نگاهشان را به خیرخواهی و نیک گفتاری، پرورش می دادند. حتی برخی معلمان و استادان دانشگاه 
این شیوه مرضیه را در پیش گرفته بودند و به اخلاق و شخصیت افراد -لااقل- به اندازه  شان علمی اش 
اهمیت می دادند. نتیجه می شد چهره های ماندگار پیشین و جامعه ای اخلاقی، اما امروز با این عملکرد 

ما تولیدکنندگان پیام، حکایت چنین است که: گفتا ز که نالیم؟ از ماست که بر ماست.

فقر اخلاق از فقر نان، بدتر است
پیوستن ایران به قرارداد جهانی
«آزادی تبادل  افکار یونسکو»

در چنین روزی در سال۱۳۴۴ 
خورشیدی ایران به قرارداد 
تبادل افکار  «آزادی  جهانی 
قرن  شد.  ملحق  یونسکو» 
بیستم، عصر آزادی اطلاعات 
نام گرفت و با ازهم پاشیدگی 
موانع و ایجاد امکان ارتباط 
و  یکدیگر  با  افراد  فرامرزی 

جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست، افراد در معرض ارتباطات بیشتری قرار 
گرفتند که پیش از این، چنین امری تا این اندازه سابقه نداشت.

یونسکو به عنوان نهاد بین المللی، تاکنون عهده دار چنین مسئولیتی بوده است. ایران 
نیز در سال۱۳۴۴ با پیوستن به این قرارداد سعی کرد خود را در مسیرهای مختلف 

اطلاعاتی پدیدآمده، قرار دهد. 
در دوره سلطنت پهلوی ها در ایران، هیچ نشانه ای از آزادی نبود، زیرا نه آزادی مطبوعات 
وجود داشت نه آزادی بیان و نه آزادی احزاب و تجمعات برای بیان افکار، بنابراین 

پیوستن رژیم به این قرارداد فقط برای ظاهرسازی بود.

تاریخ نگار
۱۳۴۴
بهمن
۷

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری
  پرسش

همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت حکم فرما شد. بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا 
برخواست و گفت: «آری من مسلمانم»...

میزبان سر خم نمود. این بار ابوریحان به دیدار آن مرد رفت و چنان گرمای امیدی به او بخشید که 
او از جای برخواست و آب نوشید.

برخاستن یا برخواستن؟
  پاسخ

این روزها به ویژه در فضای مجازی فراوان دیده می شــود که به اشــتباه، به جای «برخاســتن»، از 
«برخواستن» استفاده می شود. 

برخاستن: بلند شدن                                                                                                         خواستن: تقاضاکردن
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت حکم فرما شد. بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا 

برخاست و گفت: «آری من مسلمانم»...
میزبان سر خم نمود. این بار ابوریحان به دیدار آن مرد رفت و چنان گرمای امیدی به او بخشید که 

او از جای برخاست و آب نوشید.
#زین_قند_پارسی

 هدی جاودانی |  مترجم

«سالواتوره لوچانا»  (۱۸۹۷-

ان
جم

تر

۱۹۶۲)،  مغـــــز متفــــــکر 
ایتالیایی آمریکایـی مافیـای 
نیویـورک ، بعـد از آنکـه پلیـس 
به  جـرم معاملـه هروئیـن، او را 
دسـتگیر کـرد و خانـواده اش 
وی را طـرد کردنـد، تصمیـم گرفـت نام 
خود را به «چارلـز لوچانیو» تغییر دهد. 
دهـه۱۹۳۰ میـلادی، همـه او را بـه 
خوش شـانس»  «لوچانیـوی 
می شـناختند؛ اگرچه هیـچ گاه دقیقا 
معلوم نشـد کـه چرا بـه این نام شـهرت 

پیدا کرده است.
مشـهورترین داسـتانی کـه در پـس 
دهان به دهـان  مسـتعار  نـام  ایـن 
می چرخیـد، ماجـرای زنـده  مانـدن 
لوچانیـو از یـک کتـک کاری وحشـیانه 
در اکتبـر۱۹۲۹ بـود. در ایـن واقعـه، 
آنکـه  از  بعـد  مـردان،  از  گروهـی 
لوچانیـو را به سـختی زیـر مشـت ولگد 
چنـد  کشـت  قصـد  بـه  می گیرنـد، 
ضربـه چاقـو نیـز بـه او وارد می کننـد و 
هنگامـی کـه مطمئـن می شـوند مرده 
اسـت، در سـاحل جزیـره ای رهایـش 
می کننـد. درنهایت، یک مأمـور پلیس 
لوچانیـوی بی جـان را پیـدا می کنـد و 
بـه بیمارسـتان می رسـاند. درنتیجـه 
ایـن حادثـه، زخمـی عمیـق بـر یـک 
طـرف از چهـره لوچانیو برجـای ماند و 
یکـی از پلک هایـش نیـز برای همیشـه 

در حالـت نیمه بسـته قـرار گرفـت.
هویـت افـرادی کـه بـه لوچانیـو حملـه 
کـرده بودنـد، نامعلـوم مانـد. او هنگام 
تعریـف ماجـرا، گاهـی مـردان را سـه 
افسـر پلیس توصیـف می کـرد و اوقات 

دیگـر، ادعـا می کـرد کـه «سـالواتوره 
مارانزلـو»، یکـی از رؤسـای مافیـای 
وقت، به خاطـر آنکه لوچانیو بـرای فرد 
دیگـری کار کـرده اسـت، آدم هایش را 
فرسـتاده اسـت تـا جـان او را بگیرنـد. 
علـت ایـن اتفـاق هرچـه بـود، طولـی 
نکشـید کـه مارانزلو کشـته شـد و برای 
همیشـه از سـر راه لوچانیو کنـار رفت.

دوران  از  خوش شـانس  لوچانیـوی 
آورده  تبهـکاری روی  بـه  نوجوانـی  
تـرک  چهارده سـالگی  در  او  بـود. 
تحصیـل کـرد و بـه فـروش کلاه رو 
آورد؛ کلاه هایـی کـه البتـه درونشـان 
هروئیـن جاسـاز شـده بـود. او درمورد 
علاقـه اش بـه تبهـکاری گفتـه اسـت: 
پسـت فطرتی  آدم  هیچ وقـت  «مـن 
نبـودم، اما اگـر بخواهم باشـم، ترجیح 

می دهـم تـا پـای مـرگ بـروم.»
لوچانیـو بـه گروهـی از گانگسـترهای 
پیشـرفت  و  پیوسـت  هارلـم  شـرق 
چشـمگیری از خـود نشـان داد. بعـد 
از مدتـی تصمیـم گرفـت کـه ماسـریا، 
رئیـس  خـود، را دور بزنـد و بـا مارانزلـو 
تـا  بچینـد  دسیسـه  او  مـرگ  بـرای 
درنهایـت جایگاهـش را اشـغال کنـد. 
لوچانیـو در آوریـل۱۹۳۱، بـا ماسـریا 
در رسـتورانی بـرای صـرف ناهـار قـرار 
گذاشـت. هنـگام قـرار، او میـز غـذا را 
بـه بهانـه رفتـن بـه دستشـویی تـرک 
کـرد. بادیگاردهـای ماسـریا به طـرز 
اسـرارآمیزی ناپدیـد شـدند و ناگهـان 
چهـار آدمکـش کـه گماشـته لوچانیـو 
بودنـد، ظاهـر شـدند و ماسـریا را بـه 

رگبـار بسـتند.
اما اشـغال جایگاه ماسـریا نیز مشکلی 
از لوچانیـو حـل نکـرد. طولی نکشـید 
کـه مارانزلـو بـه خـود لقـب «رئیـس 

تمامـی رؤسـای مافیا»ی وقـت را اعطا 
کـرد؛ عنوانـی کـه محدودیت هـای 
ایجـاد  لوچانیـو  بـرای  بسـیاری 
می کـرد، بنابرایـن لوچانیـو بایـد ایـن 
رئیس الرؤسـا را نیـز از سـر راه خـود 

. شـت ا می د بر
انجام چنین کاری آن قدرها هم سـاده 
نبـود. مارانزلـو را همیشـه گروهـی از 
بادیگاردهـا همراهـی می کردنـد. او 
همیشه سوار بر یک ماشـین ضدگلوله 
بـود و در سـاختمانی مجلـل بـا تدابیـر 
شـدید امنیتـی کار می کـرد. لوچانیـو 
بعـد از مدتـی سـروگوش  آب  دادن، 
مشـکل  مارانزلـو  کـه  شـد  متوجـه 
مالیاتـی دارد. مارانزلـو نگـران بـود که 
هرآن مأمـوران مالیـات برای سرکشـی 
از دفتـر کارش از راه برسـند، بنابرایـن 
از بادیگاردهـای خـود خواسـت کـه در 
دفتـر کار، بـا خـود اسـلحه ای حمـل 

. نکننـد
لوچانیـو بـرای عملـی  کـردن نقشـه 
خـود، از گروهـی از دوسـتان قدیمی 
گانگسـترش کمک خواسـت. قرار شد 
گروهـی از مـردان بـا کت وشـلوارهای 
رسـمی و کـراوات، در نقـش مأمـور 
مالیـات بـه دفتـر مارانزلـو وارد شـوند. 
ایـن افـراد انـواع اسـلحه گـرم و سـرد 
داشـتند.  به همـراه  خـود  بـا  نیـز 
سـپتامبر۱۹۳۱ مأمـوران سـاختگی 
مالیـات وارد دفتـر مارانزلـو شـدند و 
او را بـه قتـل رسـاندند. ایـن اقـدام 
هوشـمندانه، لوچانیوی خوش شانس 
را به بالاترین جایگاه قدرت در مافیای 
نیویـورک رسـاند و او را بـه مهم تریـن 
گانگسـتر ایالات متحـده تبدیـل کـرد

medium:منبع 

من هیچ وقت آدم پست فطرتی نبوده ام
نگاهی به زندگی لوچانیوی خوش شانس، گانگستر مشهور ایتالیایی، به بهانه زادروزش

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

حالا «مهــرداد میناوند» در 
بیمارســتان لاله تهــران در 
خوابی خودخواسته فرورفته 
است؛ مثل نمی دانم کی، در 
نمی دانم کجا. مثل آدم های 
گمنام زیــادی که برای جمع 
خانواده شــان،  چندنفــره 
قهرمان و رئیس و ســلطانند 
و یــک جامعــه، اندوهگین و 

پیگیر حال آن ها نیست.
به ایــن فکــر می کنــم که چــه خواب 
خوبی! حداقل اینکه در این روزها آقای 
میناوند نمی بیند برخی در موتورهای 
جست وجوی فضای مجازی چه دنبال 
می کنند. گوگل را که باز می کنی، پر از 
این تلخی ها و ظلمت هاســت؛ میل به 
جلو انداختن مرگ دیگران، آن گونه که 
محمدعلی کشــاورز را در فیلد کوچک 
گوگل بارها کشتند و خیلی های دیگر 
را، تنها به این دلیل که از نظر آن که تیر 
شایعه به همه ســو می پراکند، آن آدم، 
زیادی شهیر است و این شهرت، چیزی 
را به مثابه حق از راوی شــایعه، ســلب 

کرده است.
فرقــی نمی کنــد ایــن آدم «کوبــی 
برایانت» باشــد یا میناونــد و دیگران، 
آنجا زبان به ســمتی متمایل است که 
دل می خواهــد. چــه خــواب خوبی 
کــه این همــه افســوس و دریــغ را در 
اســتوری های مکــرر اینســتاگرامی 
نبیند که راســتی و ناراستی، شجاعت 
و بزدلی، صداقت و چندرویی در آن ها 
ناپیداست و نشنود که سودای فالوور، 
چه روایت ها برایش ســاخته است؛ از 
داروی ارسالی شیخ امارات تا سفر علی 
کریمی به قطــر برای دریافت نســخه 

نجات بخش.
این حقیقتی است که ما بنی عادتیم و 
انگار دیدن آدم هــا در ویترین بیماری، 
ویتریــن ســقوط، ویترین شکســت و 

لغزش، فضیلتی است.
حالا به این فکر می کنم که روی دیگر 
ماجرا چه بود یا به عبارت دیگر، کرونا 
در پس یک ســال معطل کردن دنیا، 
چه ســودی برایمــان داشــت که در 
موقعیت هــای دیگــر، از آن بی بهره 
بودیــم؟ شــاید فهــم این مهــم که 

می شود تنهایی را تاب آورد، 
می شــود متوجه بار عظیم 
انزوا شــد یا پــس از عمری، 
ساکن حیاط خلوت زندگی 
شد، مهم ترین دستاورد این 
دوران باشــد؛ معنویتی که 
ناگزیر بر سر همه نازل شد و 
جهان را به مراقبه ای الزامی 
فروبرد. ســوی دیگر ماجرا 
همین است؛ کنار رفتن رنگ(به مثابه 
یک نمــاد) هم یک معنویت اســت، 
حتی اگر به کوتاهی روزهای اغمای 
یک فوتبالیست -که محبوب عده ای 
بوده است و مغضوب عده ای دیگر- 

باشد.
برای فوتبالی که هیچ وقت یک «نلسون 
ماندلا» نداشته اســت تا بارها حقارت 
«رحیم اســترلینگ»، «جــان بارنز»، 
«جک لسلی»، «فرانک کسیه»، «دنی 
رز»، «مالکوم فیلیپه سیلوا» و «کالیدو 
کولیبالی» را به چشم ببیند و در مقابل 
جملــه تکان دهنده «ســاموئل اتوئو» 
ســکوت کند؛ همان جملــه ای که در 
بازی بارسلونا- ساراگوســا دوربین ها 

ضبطش کردند: «دیگر بس است».
اگرچه این مســتطیل ســبز لعنتی که 
می دانیــم عجــوز هزاردامــاد اســت، 
بازهم دســت از ســرمان برنمی دارد، 
زیرا دســت ها و جیب های خالی مان را 
می تواند به تخیلاتمان گره بزند و به ما 
کامیابی عطا کند، در همین حال و در 
همین روزها وجه دیگر مسئله، همین 
اســت؛ جمعی که شــیب تنــد کرونا، 
گردهم می آورد و نمادهــای خویش را 

مصرانه حفظ می کند.
حالا می شــود ضربه ســر «زیدان» به 
ســینه «ماتراتــزی» را فرامــوش کرد. 
می شود مشــت «برومند» به «رافت» را 
با اغماض کنار گذاشت و درکنار اندوه 
«ویلیام کروپر»، «دنیــل خارکه»، «پیر 
ماریو موروسینی» و ده ها مرگ ناگهانی 
دیگر در این مستطیل سبز، دل خوش 
بود به شــاپرکی که «آندو تیموریان» از 
آن مهلکه نجات داد و شاید آن تصویر، 
نمادین تریــن تصویر این دوران باشــد 
که روح و تــن در آن یکی اســت و حال 

کاملی دارد.
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من عشق به عتیق در استخوان دارم و تا 
عمق وجودم را هیجان می گیرد هر زمان 
که می اندیشم سینه  کشتی های رومی، 
روزگاری موج هــای دگرگون ناشــونده  
همواره ناآرام این دریای همیشه جوان را 

می شکافته اند.
شــاید اقیانوس آبی تر باشد. اما نبودن 
مد که روز را فواصلی منظم دهد، از یاد 
تو می برد که گذشته چه دیرینه است... 
کی می شــود که من و تو برویــم و روی 
شن های اسکندریه به سینه بیفتیم یا زیر 

چنارهای «هلسپونت» به خواب رویم؟
کــه دلمردگــی تو را کشــت، هــان؟ از 
خشم می ترکی، از اندوه در تابی، خفه 
می شــوی؟ صبور باش ای شیر صحرا! 
من هم درحال خفه شدنم، مدت هایی  
اســت مدید. دیوارهای اتاقم در کوچه  
«است» هنوز به یاد دارند که در تنهایی ام 
چه دشنام ها که دادم و چه لگدها که بر 
زمین کوفتم و چگونه گاهی نعره کشیدم 

و زمانی خمیازه.
به ریه هایت یاد بده نفس کوتاه بکشند 
تا زمانی که پا بر قله های بلند می نهی و 
باید در طوفان دم زنی، با  شــادی بسیار 
گشــایش یابنــد. بیندیــش. کار کن. 
بنویس. آستین هایت را تا شانه بالا زن و 
مرمرت را بتراش؛ مانند کارگر خوبی که 

هرگز سر برنمی گرداند. عرق می ریزد و 
زحمت می کشد و لبخند می زند.

افسار فرشــته  الهامت را آزاد بگذار و به 
خود میندیش تــا به شــگفتی دریابی 
که فکــرت چگونه هر  روز وســعتی تازه 

می گیرد.
تنها راه حذر از ناشادی، محصور کردن 
خویش است به هنر و جا ندادن به هرچه 
که دیگر. غرور اگر بر  بنیانی سترگ باشد، 

جبران هر خسارت است...÷
نمی پنداری که بسا چیزهاست که من 
ندارم، که دلم می خواهد دســت بازی 
یک میلیونر را داشته باشــم، دل نرمی 
یک عاشــق را حس کنم و شــهوت یک 
لذت پرســت را دریابم؟ لیکــن نه برای 
ثروت آه می کشــم، نه برای عشقی و... 
مردم از میانــه روی من متحیرند. من به 
زندگی روزمره، وداع نهایی گفته ام. ازین 
پس آنچه می خواهم، پنج،شش ساعت 
آرامش است در اتاقم. آتشی در زمستان 

و دو شمعی برای شب هایم.
تو مرا دلگیر می کنی. ای دوســت عزیز 
مهربانم! دلگیر، وقتی که از مرگ خود 
می گویــی. بیندیش که چه بر ســر من 
می آید. چون روحی ســرگردان خواهم 
شــد. چون پرنده ای که فراز سیلاب ها 
می پرد، بی  آنکه سنگی یا سبزه ای بیابد 

که بر  آن بال خسته اش بیاساید...
دلم می خواهــد قصه ای را کــه در این 
مــدت جدایــی نوشــته ای، ببینــم. 
در چهارپنــج هفته، همــه اش را با هم 
خواهیم خواند، با هم، تنها، به فراغت، 
دور از دنیا و بورژواها، چون خرس های 
زندانی و زیر پوســت کلفت سه قشری 
خرسانه مان خواهیم غرید. من هنوز به 
فکر آن داستان شرقی خودم هستم که 

در زمستان آینده خواهم نوشتش.

از نامه های گوستا فلوبر به آلفردو 
لوپوات  ون
میلان- سیزدهم مه۱۸۴۵
ترجمه ابراهیم گلستان

من به زندگی روزمره، وداع نهایی گفته ام
بریده خوان

کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

... وقتـى عبدى پـور بـه تلويزيـون راه پيـدا كـرد، همان قدر كه خوشـحال شـدم، نگـران هم 
شـدم. عبدى پـور را از سـال ها قبل دنبـال مى كردم و همـواره لحـن و عاطفه اش، مرا سـخت 
متأثر مى كـرد. در كلاس هـاى كوچك نويسـندگى كه برگـزار مى كـردم، او را يك نويسـنده 
موفق و صاحب سـبك امـروزى معرفـى مى كـردم و دريـغ مى خوردم كـه چرا قـدر و قيمت 
او را چنان كه شـايد و بايـد نمى داننـد. وقتى به تلويزيون آمد، خوشـحال شـدم كـه بالاخره 
به حقش رسـيد و حالا مخاطبـان بيشـترى او را دنبال خواهند كـرد اما از آن طـرف هم ديده 

بـودم كه ايـن آينه جـادو بـا ديگـران چه ها كرده اسـت.
الهى قمشـه اى را بـه خاطر مـى آوردم كه چگونـه مردم، جلـوى دانشـگاه تهران بـراى ديدن 
برنامه هايـش كـه از تلويزيـون يـك كتاب فروشـى پخـش مى شـد، از سـروكول هـم بـالا 
مى رفتند و چند صباحى بعد كسـى حوصله ديـدن او را از قـاب تلويزيون نداشـت. تلويزيون 
همان قـدر كـه مى توانـد بـه ديـده شـدن آدم هـا كمـك كنـد، همان قـدر هـم مى توانـد در 

نابـودى آن ها نقـش ايفـا كند.

چه کسی مقصر است؟

فیروزه مظفری


